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1524 پیغام عشق قسمت خانم ناهید از ارومیه   

 نام حق به 

 145۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دارمیک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی 

 زیرا که تویی بارم ،زیرا که تویی کارم

آقا  منض ژرف مولانا به    دید  ۀمختصر به گستر  ینگاه  بزرگوار و دوستان همراه  یشهباز  یعرض سلام و درود خدمت 

 .قدر یهاشب 

و    ی که هر خواستن م یدانی . م داردی بر ما روا م را   ی و روشن  ی دیبه سپ  وندمانیقدر و پ  یهاحاجت روا شدن ما در شب  مولانا

 :دیفرمای قائل است و چه م ی حضرت مولانا چه آداب مینیدارد. حال بب  یآداب  ی دنیهر رس

 5۹۹ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 مَذهَب، زنهار مَخُسب امشب عاشقِ خوش  یا

 ابد ی یجو بر تو گنَُهبهانه  ارِی کان

  ما از  دیفرمای م مولانا

 2۹۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 جان، زنهار مَخُسب امشب  ی مهمانِ تواَم ا

 جان و دلِ مهمان، زنهار مَخُسب امشب  یا

 یهای کیمهمان تو هستم امشب، در شب ذهنت و در تار  من  دیفرمای خداوند به انسان م   یعنی  ند یفرمای زبان خداوند م  از

خواب غفلت    نیزنهار که در ا  دیگوی باش، به ما م   ار یهش  اما ،  مهمانت هستم  ی بمان   دار یو ب  ی شو  دار یب  ی ذهنت که تو خواست
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هشدار    دهم،یباز به تو امان م  ، یاز من هست  ، یکه تو جان و دل من هست  ی انسان، ا یا  دیفرمای م   خداوند  .ی و نمان  ی نباش

مذهب  عاشق خوش   کی  م،یرهرو او هست  م،ی او هست  یکه در پ   ییخداوند، ما  دگاهید  .ی که در غفلت ذهنت گرفتار نباش  دهمیم

 ها ی از وابستگ  تای ی جدا  یباش برا  اریهش  ذهنت  یک یشب و تار  نیدر ا ،  انسان  یمذهب، ا  عاشق خوش   ی ا  پس   .میهست

هستند که    یگناهان  هانیا .و از خداوند دور و غافلت کرده است گرفتار کرده  ی کیدر تار  چ یدر پ چی که تو را پ  یو تعلقات فان 

آن  نم خداوند  را  م بهانه   اریآن    که خداوند   جاست ن یا  بخشد،ی ها  نم   شود ی جو  ما  از  را  ماندن  غفلت  در خواب  .  ردیپذی و 

 :دیفرمای مولانا م م؟یچه کن  حال .میاگر در ذهن بمان ردیگی م راد یکه خداوند بر ما ا جاست نیا

 5۹۹ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 امشب شبِ قَدرْ آمد، خامُش شو و خدمت کُن 

 ابد ی ی ز اَللَّهْ وَلَه  یتا هر دلِ اللّه 

  یسوتو به   تگریتا هدا  رم،یتا دست تو را بگ  شوم ی من مهمانت م  ،یهست  اریتو هش  یدر شب ذهنت وقت   ،انسان  یا  دیفرمایم

تو مقرر کردم و به    یچه من برابه آن   یعنیباش، خدمت کن.    اریتو هش  پس  .یو رستگار  یدیسپ  یسوباشم، به   یروشن

سرور    تا   ، ها عمل کن، من را طلب کن تا من از نو تو را وصل کنم به خودت و به خودمام، تو به آن کرده   یی چه تو را راهنماآن

 .من باشد ی عشق و روشن گاهیو دلت جا   یمن شو زیو عز

 5۹۹ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دش یاوم یِ شب رو پ  دش یخورش یِ اندر پ

 ابدی  یتا ماهِ بلندِ تو با مَهْ شبََه 

  ی آگاه  ریمس  نی ما در ا  پس   .درونِ ذهنت پاک شو، آگاه شو  یهای رگیاز ت  و وصل خداوند و حضور او در قلبت   یروشن   یپ   در

 .ما از برکت حضور خداوند و عشقش مانند ماه آسمان روشن شود  رونیتا درون و ب  وصل مجدد او دیبه ام میروی م  شیپ
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 2۹۳۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جوان   یها بُوَد قدر انه همه شب 

 از آن   یها بُوَد خال همه شب  نه

  ی فان   یهای وابستگ  یاگر در تو در تو  م،یذهن بمان  یرگیاگر در ت  م،یاگر در غفلت باش  شود،ی ما شب قدر نم  یبرا  یشب   چیه

شب قدر ما باشد،    تواندی م ی هر شب یعنی ، نباشد  یبرکت و روشن  نیاز ا  ی خال  تواندی م ی و هر شب  میجهان گرفتار باش نیا

 .شدن خداوند در دل و مرکزمان  نیجانش ی برا درونمان باشد  یهای آلودگ  دن اگر جانمان مشتاق حضور خداوند و پاک کر

 ، و جانتان روشن به خداوند عشق و مهر  دل

 ، و دوستان همراه مانیسپاس فراوان از پدر معنو با

 هیاز اروم دیناه
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 شهبازی عزیز و یاران عاشق با سلام به استاد  

 ۹1۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زیتند و ت یبا قضا پنجه مزََن ا

 زیهم قضا با تو ست رد یتا نگ

 ۹11 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حکمِ حق  شِی بود پ دیمُرده با

 الْفلََق زخم، از ربَ   دیایتا ن

مان را دهد را به مرکزمان بیاوریم و مرکزمان را عدم نکنیم و زندگی می چیزی که ذهنمان نشان    آندر این لحظه اگر  

ذهنی بسپاریم، در این حالت ما  دست من  جای سپردن به خرد زندگیدست قضا و خدا نسپاریم و اداره اموراتمان را به 

دانیم و به مرکزمان  دهد او را مهم می چیزی را که ذهن نشان می آنپس وقتی ما  .کنیمبا خدا یا قضا ستیزه و جنگ می 

که اگر فضاگشایی کنیم و با  حالی سپاریم، درچیز ذهنیِ فکری می   آنمان را دست  دهیم، یعنی اداره امور زندگی راه می 

شود و اداره زندگی ما دست خرد کل خرد  کز عدم می دهد مهم نیست، مر خودمان بگوییم این چیزی که ذهن نشان می 

 .افتدایزدی می 

ها پیش حکم حق باشیم. حکم حق یعنی فکر و عملی که زندگی  ما باید فضا را باز کنیم و تسلیم باشیم. ما باید مثل مرده

عبارتی خرد زندگی از طریق فضاگشایی و مرکز  ما صفر است. به   ذهنی منکه  با مرکز عدم در ذهن ما بنویسد، درحالی 

 .عدم به فکر و عمل ما بریزد و زندگی ما را سر و سامان بدهد
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 ۷5۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 آوازها   نیا ش یاز درونِ خو

 کن تا کشف گردد رازها منع

 ۷54 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ذکرِ حق کن، بانگِ غولان را بسوز 

 کرکس بدوز  نیچشم نرگس را از

کنیم، این و از عقل آن استفاده می  آوریممرکزمان میدانیم و به  دهد، آن را مهم میهر لحظه چیزی را که ذهن نشان می 

دهد به  چیزی که این لحظه ذهنم نشان می   آن دهد و دید غلط دارد. پس اگر من  آواز غول است که آدرس غلط می 

دهد را به  چیزی که ذهنت نشان می   آن شنوم. ذکر حق کن یعنی  مرکزم نیاورم و مرکز را عدم کنم، صدای غول را نمی 

این کرَکَس ِ   نیاور و مرکزت را عدم کن و چشم عَدمت را از  بار چیزی که ذهن نشان    ببند. فرو  ذهنیمن مرکزت  هر 

وری، این  آکنی، این ذکر حق است، ولی وقتی چیز ذهنی را به مرکزت میدانی و مرکزت را عدم می دهد را مهم نمی می

 .خوردصدای غول است، دیدش و عقلش به درد نمی 

 ۳15۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توست   کارِ دوُا: رُد وا لَعادشیگو

 سسُت   ثاق، یتو اندر توبه و م یا
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 ۳15۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من آن ننگرم، رحمت کنم  کیل

 پُرّ است، بر رحمت تنم رحمتم

 ۳1۶۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ننگرم عهدِ بَدت، بدِهْم عطا

 مرا  یخوان ی دَم چو م  نیاز کرم، ا

را که ذهن نشان می   آن  پن که شناسایی کردیمما الآ را  چیزی  این کار  بیاید، چند لحظه  به مرکز  نیست  دهد مهم 

که یادمان آمد که  محض این با این حال به   .آوریمکنیم و چیز ذهنی را به مرکزمان می کنیم، ولی بعدش فراموش می می

 .در اطرافش فضاگشایی کنیم و مرکز را عدم کنیمچیز ذهنی در مرکزمان است، 

گوید دیدی که  می   ذهنیمنکنیم،  شیاری جسمی پیدا می آوریم و هرود و چیز ذهنی را به مرکز می ما وقتی یادمان می 

  ویدگبی اعتنا باشیم، چون خدا می   ذهنیمن ما باید به این حرفِ   عهدت را شکستی و نتوانستی مرکزت را عدم نگه داری.

شده است و هر باری که به عهدت که عدم کردن مرکز است وفادار  و برگشتن به فضای گشوده کار تو رفتن به ذهن  

کنی و من کاری به شکستن عهدت و رفتنت به ذهن ندارم، من سراسر رحمتم و کارم  باشی، رحمتم را دریافت می 

دهم و کاری به چند لحظه  گشایی کنی، کَرمَم را به تو می محضی که مرا بخوانی یعنی فضا به  و  عطای رحمت و کرََم است

 بار آقای شهبازی عزیز:از سخنان گوهر .ات ندارمقبل و گذشته 

اگر با خواندن ابیاتی یا بیتی روزن در تو گشوده شد به آن اکتفا نکن و به هزار بار خواندن هم اکتفا نکن و باز هم تکرار  

 .تر شودکن تا فضا گشوده 
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 برگرفته از برنامه گنج حضور  

 حسن از قوچان ، با تشکر 
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 .با سلام خدمت آقای شهبازی و دوستان محترم

 ۸5۹، برنامه دیوان شمس   14۳غزل 

 14۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،مولوی

 تو اسِتاره را  یِکردم سو  غامیدوش من پ

 پاره را : خدمت رسان از من تو آن مَه گفتمش

پاره یعنی ماه، رمز زندگی یا  سوی زندگی فرستادم و گفتم به مَه دوش یعنی دیشب یا همین لحظه قبل ستاره عدم را به 

و ستاره   ذهنیمن ستاره    :ما دو نوع ستاره داریم  .ارادتمند تو هستمرسان و خدا، بگو که من تو را دوست دارم و خدمت 

پس    .دهدکنیم نشان می گشایی می عدم که برای صحبت با خدا، این ستاره عدم هست که خودش را هنگامی که ما فضا 

هایم را و متوجه  همانیدگی   پاره، رمز زندگی و بگو من فهمیدم و شناسایی کردمسوی مَه من به ستاره عدم گفتم برو به 

کنم که هر وقت  من حداکثر سعی خودم را می  ها آفل هستند و در مرکز من قرار دارند. برای این شناسایی شدم که این 

برای    .آید آن چیز آفل را فوراً به اطراف برانم و از مرکزم بیرون کنمآید، یا یک اتفاق برایم پیش می یک چیز آفل می 

لحظه  به کنم لحظه انجام این کار من باید فضاگشایی کنم، تسلیم شوم، قضاوت و مقاومت نکنم. من دارم کوشش می 

کند. من  کند و درد را پخش می ها ایجاد درد می در مرکزم باشی. من فهمیدم که زندگی با همانیدگی  ، که تو، یعنی عدم

رسان تو هستم و به تو ارادت  ، من آگاهانه خدمت ، زندگی پاره، خدا فهمیدم که این کار اشتباه است. برای همین ای مهَ 

 .دارم
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 14۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،مولوی

 بَر  دیسجده بِدان خورش  نیسجده کردم، گفتم: ا

 خاره را  یِهاکو به تابش زَر کنَُد مَر سنگ

طور  خورشید یعنی خدا. همانمن سجده کردم و به ستاره عدم گفتم این سجده من یعنی فضاگشایی من را ببر پیش   

کند، این مرکز ما را هم که شبیه سنگ خارا سفت  های خارا را در زیر زمین تبدیل به طلا می که تابش خورشید سنگ 

شده است را فقط با تابش   ، حس ناقص بودن، قضاوت ، مقاومت ، حسادت، درد، رنجش، کینه هاشده و پر از همانیدگی 

 .گذاردگشایی من، او به مرکزم قدم می ، فضا که با سجده من تواند عوض کندخورشید خودش می 

 14۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،مولوی

 ها بنِْمودمَشَ خود باز کردم، زخم  ۀنیس

 خواره را گفتمش از من خبر دِه دلبر خون 

حسادت، احساس گناه، حس  هایم را که عبارتند از رنجش، کینه،  گشایی کردم و زخم سینه خود باز کردم یعنی فضا 

ها را خودم شناسایی کردم و بعد به زندگی یا خدا  .. را به خدا نشان دادم، یعنی آن .  نقص، عیب، ترس، اضطراب و 

، ها را بریزد. برای ریختن خون نباید ستیزه بکنم نشان دادم. گفتم خبر من را به خدا بده که بیاید خون این همانیدگی 

 .مقاومت بکنم، بلکه باید فقط فضاگشا باشم

 14۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،مولوی

 سو گشتم که تا طفلِ دلم خامشُ شود به سو 

 گهواره را   یطفل خسُپَد، چون بِجنُبانَد کس
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آرام و ساکت    کندها گریه میهای گوناگون فکری رفتم تا طفل دلم را که از همانیدگی سو به سو گشتم، یعنی به سوی  

طور مثال  های ذهنی را پیدا کردم. به ها، سویچینها، نقطه دل خاموش نشد، چون از طریق همانیدگی ولی این طفل  .  کنم

گریه نکن، غمگین نشو، در عوض    آرام باش، از این موضوع  گوییمشود به او می وقتی طفل دلمان از چیزی غمگین می 

خواهیم از طریق یک همانیدگی دیگر او را ساکت کنیم که در آخر  تو پول بسیار داری یا خانه داری یا فامیل داری. می 

  ذهنی من خسپد که کسی از بیرون گهواره او را آرام و نرم تکان بدهد. طفل  ای نداشت. طفل زمانی می بینیم هیچ فایده می

ما را تکان بدهد و عقل و قدرت و هدایت و امنیت را از او بگیرد،    ذهنیمنخوابد که خدا در بیرون گهواره  ما زمانی می 

 .تواند بخوابدآن زمان هست که می 

 14۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،مولوی

 وارهَان   شهیدِه ما را زِ گَر  ریطفلِ دل را ش

 را  چارهیکرده هر دَم صد چو من ب تو چاره یا

کند و از  خورده و گریه می ، زخم  شیاری بده، زیرا که از فراق تو به این روز افتاده به طفل دل من شیر بده، یعنی شیر ه

توانی چاره  کند. ما بیچاره شدیم در ذهن و فقط تو می ه ایجاد می ئل دهد و مساین سو به آن سو رفتن ما را آرامش نمی 

،  ها، مقاومتهاشود. وقتی عدم به مرکز ما بیاید ما را از همانیدگی کنی و آن با باز کردن و گشودن فضای درون انجام می 

 .کندچاره می  هاقضاوت 

 14۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،مولوی

 دل   یِاست آخِر ز اوّل جاشهرِ وَصلَت بوده 

 دلِ آواره را؟  نیا ی بیدر غر یچند دار
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، دارم جای زندگی   ذهنیمن که    از اولّ این مرکز من جای ملاقات من و تو بوده. مدتی من به اشتباه افتادم و تا زمانی

کنیم که مقاومت داشتیم و فضای درون را جسم نگه داشتیم و تمام این  مرکزم گرفته است. داریم اقرار می خدا را در  

ما را در غریبی نگه ندار و آواره در چیزها    ، پروردگارا .دانیم که باید فضا را باز کنیمحالا می  .مدت آواره این جهان بودیم

 .ها نگردانو همانیدگی 

 14۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،مولوی

 دفعِ خُمار  یِ از پ  کنیمن خَمشُ کردم ول

 عشّاق! گردان نرگسِ خَمّاره را   یِساق 

، باید خاموش باشم تا فضای عدم بتواند کار خودش را انجام بدهد، چون اگر خاموش نباشم،  زنممن دیگر حرف نمی 

کنیم، چون شراب ایزدی به ما کم رسیده ما خُماریم می خُمار همان درد ثابتی است که ما حمل    .یابدادامه می   ذهنیمن

که    باید فضا را گشوده تر بکنیم. ای خدا، ای زندگی  که از این خُماری بیرون بیاییمیعنی مست کامل نیستیم. برای این 

مِ  او چشم مست خودش را می ی می به عاشقان  ندار. هر وقت  بر  ما  از سوی  را  این نظرت  او  دهی  از دید  ما  گرداند 

،  ، قدرت عمل شویم، حس امنیت شویم، شادتر می تر می اندازیم، مست ها را می کنیم، همانیدگی بینیم، شناسایی می می

 .آییم. ای زندگی، این نظرت را از سوی ما بر ندار میها برشود و از پس چالش مان بیشتر می هدایت و عقل

 ،  با سپاس

 مطهره از مازندران 

 



 

 

 

1524قسمت پیغام عشق  آباد خانم مرضیه از نجف    

 محوِ لذت = ترکِ عادت 

 25۸۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شهوتِ کاذب شتابد در طعام

 خوفِ فوتِ ذوق، هست آن خود سَقام 

 25۸۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِهْ   ریبود، تأخاِشتها صادق  

 گرِِه ی شود آن ب  دهیگُوار تا

دوست عزیزم با شنیدن تجربه  پیش  روز  اعتیادی چندین  چند  ترک  تأثیر  زنجیره  از  ایشان  تکمیل شد.  برایم  ساله 

  کشیدند بعد از ده سال که روزی چند نخ سیگار می  آسای برنامه گنج حضور گفتند که همان اول آشنایی با برنامه معجزه

 .گاهی پخش شدن ابیات مولانا در فضای منزلآن هم فقط در حد گه   .باره ترک کردندبه یک 

 :های دیگر این زنجیرحلقه 

اش را مطرح کرد، عزیز دیگری در توصیه به ترک هر عادتی از جمله سیگار عنوان کرد که  که دوستم تجربهپس از این 

با ولع و علاقه این کار را انجام دهید، ولی فقط ببینید و آگاهانه این  فقط ناظر انجام این عادت در طول روز باشید. حتی  

 .کار را انجام دهید

آقای شهبازی جان در توضیح دو بیت بالا فرمودند وقتی میل به خوردن چیزی دارید، اگر صبر کنید و    ۹۹۳در برنامه  

بینید آن  شود. حتی وقتی واقعاً هم گرسنه هستید، اگر کمی صبر کنید می موقع نخورید میلتان به خوردن تمام می   همان

 .گرسنگی کاذب بوده
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 خورد. تأثیر قرین خیلی کمتر از قبل غذا می   باره اشتهایش کم شد و پس از بهبودیدنبال یک بیماری به یک دخترم به 

صبح چیزی جز آب    ۸شب تا    ۸یادآوری روزه متناوب را داشتند که مثلاً از ساعت    آقای زرگری عزیز در تماس تلفنی

 .نخوریم

باره شناسایی عمیقی در خود کردم که من معتاد به خوردن  ها بر جانم وارد شد و به یک در عرض چند روز این زلزله

 :هستم

روم تا  چرخد سراغ خوردن چیزی می ای مدام در سرم میروم. وقتی مسئله رود سراغ خوردن می ام سرمی وقتی حوصله 

  وقتی مضطرب و نگرانم   .صدای جویدن را بشنوم و آن مسئله ذهنی را فراموش کنم  جای شنیدنِ صدای سرَم موقتاً به 

زند تا مهمانم شود و پیغام زندگی را  آید و انقباضی درِ خانه دلم را میمرادی پیش می کند. وقتی بی خوردن آرامم می 

خورم.  شوم و زیاد غذا می وقتی خوشحالم هیجانی می   .کنمکنم و پیغامش را رد می خودم را با خوردن گم می   برساند 

 .دوست دارم بیشتر و با لذت غذا بخورم وقتی در جمعی صمیمی هستیم

ضرورت  هر دو بی  موقع یک خوراکی بخوری؟ یک نخ سیگار بکشی یا بی  ای و حالت گرفته کند وقتی کلافهچه فرقی می 

 .خوردن و دادن ضمانِ سلامتی بدن بابت این اعتیاد است

 22۶۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریمگ نزی ضرورت،  ۀجز به انداز 

 ری نگردد غالب و، بر تو ام تا
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که من باید طبق نیاز بدن و هشیارانه آن را  کشد، درصورتی سمت خود می دیدم که غذا بر من غالب و امیر شده و مرا به 

کند، چون برای  لقمه اضافه کل کار ِخوردن را خراب می انتخاب کنم و در حد رفع نیاز از آن استفاده کنم. همان یک  

 .قدرت پرواز از روی همانیدگی با خوردن را بهم داد  جانبهبخش است و باید محو شود. همین آگاهی همه ذهنی لذت من

هاست، میل و لذت به خوردن  ترین عادت شکر خدا با شروع روزه متناوب شبانه که نوعی مراقبه ساده روی یکی از مهم

توانست خودش را بزرگ کند و افساری بر گردنش آویخته  ذهنی دیگر از سمتِ خوردن نمی در من فروکش کرد. گویا من

که باید  بینم دیگر از حالت عادت درآمده. عادت یعنی ناآگاهانه استفاده کردن از هر چیزی، درحالی که البته می  بود شده 

 .بخور و چقدر بخورتمییزده درون بگوید کِی بخور، چی 

 4۰4 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در جهان گر لقمه و گر شربت است 

 لذّتِ او فرعِ محوِ لذّت است

گیری، لذت واقعیِ با او بودن و با او خوردن را حس  ذهنی از این نیاز حقیقی بدن را از او می و تازه وقتی لذت بُردنِ من 

ای  گیری و فشار اضافه بدون هیچ سخت   ،شده هستطمأنینه لطیفی در خوردنِ آگاهانه و حسابکنی که چه آرامش و  می

 .کردروی ذهن که تو نباید فلان و بهمان چیز را بخوری، که تازه حرص و شهوت بیشتری هم موقع خوردن ایجاد می 

همان مقدار هم    ،پرکاربرد بودنش در طول روزاندازه  به   خوردن  ،چه سبُکیِ شیرینی همیشه همراه ذهن و بدنت هست

 .آوردطلبد و به همان اندازه هم فضای بازشده و بهشت یکتایی با خود به ارمغان می فضاگشایی و اجتهاد گرم و پویا می 

 .دارد ذهنی را کوچک کرده و درحد صفر نگه میمن  هر رد کردنِ میل کاذب برای خوردن
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ت  اجا هم مکر شیطان است تعجیل و شتاب تا هشیاریبینی اینآید که میدنبالش می پایین آوردن سرعت خوردن هم به 

را پایین بیاورد تا اصلاً توجهی به فرمان سیر شدنِ مغز نکنی و چند لقمه پس از سیر شدن هم ادامه دهی و درد جدایی  

 .کندکلِ کار خوردن در وعده غذایی را خراب می  و البته که همین چند لقمه اضافه جا هم تجربه کنیرا این 

ترین بخش خانه است، بدون هیچ کلامی و تنها با برداشتنِ کوچک عنوان مادر که خورشید گرم و نورانی و جانو اما تو به 

تک و ریزترین  گذاری. همچنین تو آهنربای قوی عشق هستی و چقدر از تک هایت میها، چقدر تأثیر روی قرینقدم

 .پذیریتأثیر می  ها که از جنس عشق و حضور است رفتارهای آن

 ، شاد و سلامت باشید

 آباد مرضیه از نجف 
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کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق خود، از  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


